داستان (خاطره) :
به خونه که رسیدم زیاد حال خوشی نداشتم . به مادرم سلامی کردم و رفتم طبقه بالا . 
پنجره سالن رو باز کردم و نشستم کنار پنجره . آسمون پر بود از ابر های تیکه پاره ای که قصد باریدن نداشتن و آفتاب لا جونی که گاهی از زیر ابر ها خودنمایی میکرد و دوباره زیر اون تیکه های کوچک ابر قایم میشد ..
بد جوری خسته بودم .از دیروز تا حالا یه 36 ساعت وحشتناک داشتم . 4-5 ساعت رانندگی توی جاده تا برسم به شهرستان لارستان ، همون شهرستانی که دانشگاهم اونجا بود .یه شهر کوچیک با گرمایی بی رحم و وحشتناک و ...
بعدشم تا صبح به زور قهوه و نسکافه پای درس و کتاب بودم و آخر سر هم یه امتحان افتضاح که به زور یه نمره قبولی ازش در می اومد ... بعد از تموم شدن امتحان هم به اجبار چند ساعت رانندگی دیگه توی اون جاده نا صاف تا به خونه برسم .
امروز عصر مسابقه داشتیم . نگران بودم ، نگران اون تیمی که به من امید بسته بود . من خسته و داغون ...
...
نگاهم رو از کوچه گرفتم و چرخیدم به سمت داخل خونه ، به گوشه سالن و روی میز کهنه کامپیوترم .در واقع میز تحریری بود که سال ها پیش مشق های دوره دبستانم رو روی اون مینوشتم و حالا شده بود میز کامپیوتری که اونم سال های زیادی از عمرش میگذشت . 
از جام بلند شدم و رفتم به سمتش . کامپیوتر رو روشن کردم و نشستم پشت میز . دقیقه ای طول کشید تا سیستم بالا اومد . یه موزیک آروم گذاشتم و سعی کردم تا به نت وصل بشم .چند باری امتحان کردم و هر بار با یه ارور روبه رو شدم ، تا بالاخره وصل شد ...
سایت های همیشگی رو باز کردم .
سایت سینمای ما 
سایت اهنگ هاا 
سایت سینما 7
و انجمن دانشجویان ایران ...
تقریبا همه سایت سنگین بودن و طول میکشید تا باز بشن . در واقع با این سرعت و پهنای باندی که ما داشتیم این جوری بود . گاهی این سرعت لاکپشت وار این قدر عصبیم میکرد که به سرم میزد کلا بی خیال اینترنت بشم .
بعد از سایت سینمای ما ، انجمن دانشجو هم باز شد . اسم کاربری و پسووردم رو وارد کردم . 
یه پیام خصوصی داشتم . از طرف زهرا بود . مدیر بخش هنر .
دقیقا نمیدونم کجایی بود و چند ساله ش بود . ولی خیلی دوستش داشتم . زهرا با تمام وجود واسه بخش هنر و در واقع برای کل انجمن زحمت میکشید .
بخش هنر ! بخشی که تالار فیلم و سینما هم جزء کوچکی از اون بود . تالاری که من یکی از مدیر هاش بودم . و شاید مثلا یکی از مدیر هاش بودم ...! به هر حال ...
پیام زهرا رو که خوندم بدجوری ماتم برد . 
خداحافظی .... !!
زهرا خداحافظی کرده بود . باورم نمیشد . آخه چرا ؟!
یه حدس هایی میزدم . رفتم روی صفحه اصلی و بخش مدیریت . حدسم درست بود ، توی انجمن داشت اتفاق هایی می افتاد .
بعضی ها داشتن میرفتن و بعضی های دیگه می اومدن .
بحثی بود در مورد انتقال سایت و این جور چیزا . راستش رو بگم زیاد واسم مهم نبود که سایت مال کی باشه ، مدیر ارشدش کی باشه و ...
واسه من این مهم بود که سایت رو به راه باشه . مهم این بود که مشکلی وجود نداشته باشه و همه دوستام کنار هم باشن . اینکه از کنار هم بودن لذت ببرن . و شاید یکی از دلایلی که توی این جور بحث ها شرکت نمیکردم همین بود ...
یه پست زدم و همون حرفایی که توی دلم بود رو نوشتم . اینکه چند وقتی نبودم و نمیدونم چی شده و چه اتفاقی داره می افته ولی رفتن زهرا یه اتفاق بده . یه اتفاق خیلی بد .
ساعت نزدیک 7 عصر بود و یک ساعتی تا شروع بازیمون مونده بود .
بلند شدم و سیستم رو خاموش کردم و از توی اتاقم ساک وسائلم رو برداشتم و راه افتادم به سمت سالن محل مسابقه .
ماشینم توی حیاط بود ، ولی حس رانندگی نداشتم .با اینکه فاصله خونه تا سالن زیاد بود ولی ترجیح دادم که پیاده این فاصله رو طی کنم .
.
توی راه به انجمن فکر میکردم . به روزی که عضوش شدم . نزدیک 4 سال پیش بود ...
.
علی آرین _ سلام سعید . خوبی ؟
_ مرسی . تو خوبی علی جون ؟
علی آرین _ ممنون. میگم سعید یه جایی هست دوست دارم تو هم بیای . یه انجمن که ارزشش بیشتر خیلی جاهای دیگه س .
_ کجا ؟
علی آرین _ انجمن دانشجویان ایران !
_ اوهوم . ولی علی جون من که دانشجو نیستم . 
علی آرین _ اشکالی نداره ، حتما نباید دانشجو باشی که . به هر حال بیا و انجمن رو ببین ، فکر کنم خوشت بیاد .بچه های با حالی هستن . اینم لینک آدرسشه .
...
در واقع علی ازم خواست تا داستان هام رو توی این انجمن بذارم . 
علی از دوستای قدیمیم توی نت بودم . یکی ، دو سالی بود با هم ارتباط داشتیم . بچه کرج بود و دانشجوی الکترونیک . توی سایت هم که اومدم اون اوایل خیلی هوام رو داشت .
هه ,جالب این جاست که خود علی خیلی وقت پیش به خاطر مشکلی که با مدیریت سایت پیدا کرد از سایت رفت .
...
الان تقریبا 4 سال از اون روزا میگذره . حالا منم یه دانشجو هستم و یکی از اعضای انجمن دانشجویان ایران .
اون اوایل فقط توی بخش ادبیات بودم . داستان هام رو میذاشتم اونجا . گاهی هم بچه های انجمن نظر میدادن یا انتقادی میکردن ... راستش از وقتی وارد انجمن دانشجو شده بودم ، نوع نوشته هام فرق کرده بودم .
آخه ... آخه این جا با جاهای دیگه فرق داشت . جاهایی که قبلا مینوشتم هیچ محدودیتی وجود نداشت . میتونستم از هر واژه و کلمه ای برای رسوندن مفهوم داستانم استفاده کنم .
ولی این جا فرق میکرد . این جا حد و مرز وجود داشت . حد و مرز هایی که کم کم بهشون عادت کردم و فهمیدم که رعایت این حد و مرزها لازمه . هم برای خودم و هم برای خواننده هام . البته گاهی بعضی جاها بود که به بن بست میرسیدم . یعنی ... یعنی اون مرز بندی ها دست و پام رو می بست . 
هه ، واقعیتش نمیدونم رعیات این حد و مرز ها همیشه لازمه یا نه ... آخه زندگی واقعی که حد و مرز نداره ...!
یادمه یه داستان قدیمی داشتم به اسم باکره ، داستانی در مورد یه پسر جوون که توی یه مهمونی یه سری اتفاقات واسش می افته ...
داستان طوری بود که نمیشد گذاشتش توی انجمن ، ولی خودم خیلی دوست داشتم که اون داستان رو بذارم . چند وقتی نشستم و حسابی روش کار کردم . خیلی چیزهاش رو حذف کردم . خیلی کلماتش رو برداشتم و کلمه جدیدی رو جاش گذاشتم . سعی کردم اون قسمت هایی که از خط قرمز عبور کردن رو به عقب برگردونم ، یا لااقل به سر مرز خط قرمز .
خلاصه اینکه زحمت زیادی کشیدم روی اون داستان و به جایی رسید که فکر میکردم قابل پذیرش باشه برای سایت و کاربراش .
شروع کردم به گذاشتن داستان . داستان خیلی طولانی نبود . بعد از چند روز وقتی به قسمت آخر رسیدم . چند دقیقه بعد از اینکه قسمت آخر رو گذاشتم یهو دیدم داستان غیب شده و هیچ اثری ازش نیست .
اول فکر کردم شاید مشکل از منه . نمیدونم شاید مثلا صفحه کامل واسم باز نشده و ...
وقتی دوباره رفرش کردم دیدم یه پیام خصوصی دارم . وقتی دیدم پیام از طرف ابولفضله بدون اینکه بخونمش فهمیدم متنش چیه . 
مدیرای سایت از داستان من خوششون نیموده . در واقع از محتوای اون ...
ابولفضل گفته بود :
((سلام .خوبي سعيد جان
غرض از مزاحمت خواستم تشكر كنم از زحماتي كه مي كشي و يه نكته رو ياد آور بشم . 
بعضي مطالبي كه هست درسته از نظر اجتماعي و عرفي عمومي شده و اشكالي نداره ، ولي جايگاه اون تو سايت نيست . 
مثال عاميانه اش :
مثلا هيچوقت نمي توني ببيني كه يه نفر با لباس نظامي يه بستني قيفي بگيره دستش و تو خيابون بخوره . 
يا به فرض يه استاد دانشگاه كه همه مي شناسن تو محيط دانشگاه ، هيچوقت نمياد ساندويچ بگيره دستش و تو خيابون گاز بزنه و بخوره . 
در صورتي كه اين كارا براي مردم عادي مثل من و تو يه چيز طبيعيه .

سايت ما هم اينجوريه . يه سري مطالب حالت عاديش اشكالي نداره ولي وقتي به اين عنوان ميرسه ، به اين سايت مي رسه، به اين مخاطب ميرسه بايد وسواس به خرج بديم . 
مطلبي كه در مورد داستان باكره گذاشته بودي ، حالت عاديش هيچ اشكالي نداشت ولي يه جوري با جو اين سايت هم خواني نداشت . كلا وجهه سايت رو زير سوال مي بره و اون حالت وقار و احترام و جو علمي رو كمرنگ ميكنه .

اميدوارم كه تونسته باشم منظورم رو خوب رسونده باشم .
مطلبي كه با عنوان باكره زده بودي پاكش كردم . 
اميدوارم ناراحت نشي .))
.
خب واقعیت اینه که ناراحت شدم ، خیلی هم ناراحت شدم . من واسه نوشتن داستان و مهمتر از اون برای ویرایش اون خیلی زحمت کشیده بودم و ابولفضل به راحتی اون رو حذف کرده بود .
اما بعدا وقتی که آروم تر شدم دیدم که ابولضل همچین بی راه هم نمیگه . به هر حال این انجمن با خیلی جاهای دیگه فرق داشت . پس منم باید قبول میکردم ...
.
به هر حال اوضاع بد نبود . چه خوب و چه بد میگذشت ...
تا اینکه یه روز یه مسابقه برگذار شد توی تالار داستان نویسی . مسابقه داستان نویسی ...
خیلی با خودم فکر کردم که چی بنویسم ولی هیچی به ذهنم نمی اومد . نمی خواستم با داستان های قدیمیم توی مسابقه شرکت کنم . از طرف دیگه دوست داشتم که حتما توی مسابقه باشم ، حتما ...
روز 12 فروردین بود و فقط 24 ساعت به پایان وقت مسابقه باقی مونده بود . خونه دوستم بودم که از شبکه 4 یه فیلم دیدم . چند دقیقه ایش رو بیشتر تماشا نکردم ، موضوعش در مورد یه نفر بود که مرده بود ولی روحش هنوز سرگردان بود . یه فیلم معمولی ... 
تقریبا از شرکت توی مسابقه نا امید شده بودم ، فردا سیزده به در بود و توی باغ یکی از فامیل ها بودیم . مادربزرگم با قدم های کوتاهش داشت توی محوطه باغ میچرخید .
مادربزرگ آلزایمر داشت . سال ها بود که این بیماری همراهش بود . نزدیک 2-3 سالی میشد که بیماریش به درجه حاد خودش رسیده بود . دیگه نه کسی رو میشناخت و نه با کسی حرف میزد . تازگی ها حتی نمیتونست گرسنگی و تشنگیش رو به بقیه بگه و آب و غذا بخواد و یا خیلی کارهای طبیعی و روزمره دیگه ...
بیماری وحشتناکی بود ، بیماری که هیچ دارو و درمانی نداره .
توی غم و غصه های خودم بودم و محو تماشای مادربزرگ که یهو صحنه های فیلم شب قبل اومد توی ذهنم . فکر هایی توی ذهنم می چرخید و یهو یه تم توی ذهنم شکل گرفت . 
سریع دویدم واز توی ماشین یه کاغذ و خودکار پیدا کردم و شروع کردم به نوشتن چیزهایی که توی فکرم بود . یه سری چیزهای پراکنده و مبهم ، اما می دونستم که میتونم ازشون یه داستان کوتاه خوب در بیارم .
به خونه که رسیدیم سریع رفتم سراغ کامپیوتر و شروع کردم به تایپ کردن . 
یه داستان طنز در مورد کسی که مرده ولی روحش دچار فراموشی شده و روی زمین سرگردانه . اسمش رو هم گذاشتم آلزایمرگ . تلفیقی از آلزایمر+ مرگ .
نزدیک به سه - چهار ساعت طول کشید تا تایپش کردم . حتی وقت نداشتم که ویرایشش کنم و همون رو فرستادم واسه مسابقه .
با اینکه هدفم فقط شرکت بود و امیدی به برنده شدن هم نداشتم ولی جالب بود که توی مسابقه نفر دوم شدم ، نمیدونم شایدم لطف هیئت داوری بود ...به هر حال مسابقه خاطره انگیزی بود واسم که یادش برای همیشه توی ذهنم باقی مونده ...
.
خلاصه بعد از چند وقت که توی انجمن بودم ، کم کم به سمت تالار فیلم رفتم . از بچگی عاشق فیلم دیدن بودم . عاشق سینما ... 
یادمه بچگی هام ، گاهی تنهایی میرفتم سینما . با پولی که داشتم میتونستم یه فیلم ببینم و کمی هم خوراکی بخرم و یا دو تا فیلم رو ببینم بدون خوراکی . همیشه فیلم رو ترجیح میدادم . توی 2 سانس پشت سر هم دو تا فیلم مختلف رو میدیدم ... 
تالار فیلم و سینما، تالار بدی نبود ، مخصوصا از وقتی که امید _ marow _ اومد . خیلی خوشم می اومد ازش . تفکرات و نظرات خاصی داشت .به تالار جون داده بود .
تایپیک های خاصی رو راه انداخته بود ؛ از پیشنهادات یک فیلم باز تا شناسنامه سینمایی کاربران و ... خلاصه مقدار زیادی از بار کپی پیست تالار فیلم رو کاهش داده بود .
یعد یه مدت امید بهم پیشنهاد داد که توی مدیریت تالار باهاش همکار بشم . یعنی تقریبا یه مدیر سطح پایین . خیلی از این پیشنهاد خوشحال شدم و قبول کردم .از اون به بعد سعی میکردم بیشتر فعالیت کنم و موثر تر باشم توی سایت و ...
تا مدتی همه چیز خوب بود ، اما از اون جایی که هیچ چیز خوبی موندگار نیست این خوشی ما هم پایدار نبود ...
امید از انجمن رفت .برای من خیلی یهویی و یک دفعه ای بود . بدون هیچ مقدمه ای... نمیدونم چرا رفت . شاید به خاطر مشکلات شخصی که داشت و شایدم ...
به هر حال بعد از رفتن امید طبیعتا مسئولیت من بیشتر شده بود و باید بیشتر فعالیت میکردم ولی متاسفانه بر عکس شده بود . 
راستش زیاد دل و دماغش رو نداشتم . خصوصا وقتایی که میرفتم دانشگاه ، اون جا دسترسیم به اینترنت کمتر هم بود و سخت تر میتونستم فعالیت کنم . ولی به هر حال سعی میکردم حضورم رو داشته باشم ...
از وقتی رفته بودم دانشگاه دیگه تقریبا توی هیچ فروم و انجمنی فعال نبودم . تنها جایی که هنوز دلبسته ش بودم انجمن دانشجو بود .
سرعت اینترنت کافی نت دانشگاه گاهی از اینترنت لاکپشتی که توی خونه داشتم هم کمتر میشد . باید بهش التماس میکردی تا یه سایت رو باز میکرد . ولی چاره ای نبود ... سعی میکردم توی طول هفته لااقل یکی دو ساعتی توی انجمن باشم و به تالار فیلم سری بزنم و اگه کار خاصی هست انجام بدم .
چند وقت بعد از رفتن امید یه مدیر جدید بخش رو به دست گرفت . زهرا ...
میدونستم که از قدیمی های سایته . در واقع از اونایی بود که همراه با تاسیس سایت عضو شده بودن ولی شناخت چندانی ازش نداشتم .
راستش اوایل زیاد امیدوار نبودم که بتونه از پس کارها بر بیاد ، در واقع امید رو این قدر قبول داشتم که فکر نمیکردم کسی بتونه جاش رو بگیره . ولی بعدا دیدم که زهرا چه مدیر فوق العاده ایه .
اون روزا من و رایمون مدیرای تالار فیلم بودیم و تقریبا هر دومون هم زیاد فعالیت نداشتیم . البته رایمون بخش دانلود رو خوب راه انداخته بود و بهش میرسید . ولی بالاخره یه مدیر کامل نبودیم . . .
زهرا مدیر بخش هنر بود ، ولی توی تالار فیلم خیلی خوب کار میکرد .از اخبار مهم سینما تا حاشیه ها و نقد فیلم ها .مسابقه سینمایی و راه اندازی گروه سینما و ارتباط بین کاربرای فعال تالار و ... خلاصه همه چیز .
...
...
میون راه سالن ورزشی بودم که گوشی موبایلم زنگ خورد . یکی از دوستام توی تیم فوتسال بود ، پرسید کجایی ؟
وقتی گفتم شیرازم و خودم رو رسوندم برای بازی ، خیلی خوشحال شد .
میخواست بیاد دنبالم که گفتم توی راهم و تا چند دقیقه دیگه می رسم .تاکید کرد که دیر نرسم به بازی و خداحافظی کرد .
وقتی تلفن رو قطع کردم با خودم فکر کردم که چند وقته توی این تیم هستم .
راستش مدت زیادی نبود ، خیلی اتفاقی وارد این تیم شده بودم . شاید نزدیک 4 هفته یا یکم بیشتر . توی این مدت 4 هفته دوستای زیادی پیدا کردم . هم از بچه های تیم و هم از اطرافیان و حتی تماشاچی های تیم ... خوشحال بودم که بودن و نبودن برای یه بازی این قدر براشون مهمه و ...
بعدش چیز دیگه ای به ذهنم اومد که ...
4 هفته ... 4 سال ....
28 روز در مقابل نزدیک به 1400 روز ...!
هووووم . فکرش رو که میکنم میبینم من خیلی منزوی هستم توی سایت . آخه مثلا 4 ساله توی این سایت هستم . ولی کلا چند تا دوست دارم ؟
خب ، رابطه م با مدیرای دیگه خیلی معمولیه . با محمد حسین و بهنام و ابولفضل و آرش و ... شاید با محمد حسین بهتر از همه باشم .
با امید و رایمون رابطه خوبی داشتم ولی امید که رفته ، رایمون کم پیداست .
زهرا هم که دیگه نیستش .
علی آرین هم که باهاش رابطه خیلی صمیمی داشتم، نزدیک 2 ساله که نیستش .
چند تای دیگه ای هم بودن که اونا هم الان توی سایت نیستن یا خیلی کم پیدا هستن مثل ارنست رمول (ادیب) . تازگی ها هم با علی رضا و وحید و زهره و شادی و ... رابطه بهتری صمیمی تری پیدا کردم .
ولی واقعا خیلی کمه . پس چرا من از این انجمن دل نمیکنم ...
نمیدونم ، فقط میدونم که وابسته ش نشدم . شایدم ... شاید دلبسته ش شدم ...
شاید به خاطر اینه که خودم رو جزوی از این انجمن میدونم . یه قسمتی از اون .

.
_ سعید ، این چه وضعشه . چی کار داری میکنی . این چه وضع گل خوردنه پسر ..!؟ زاویه رو خالی گذاشتی واسه بازیکن حریف که راحت بزنه توی گلت... حواست کجاست بچه ... ؟! این بود قول مردونه تون ... این بود اون حرفایی که میزدین ...
حرفای مربی توی سرم میپیچید . توی یه نیمه خوردن 3 گل واسه من خیلی زیاد بود . سر تا پام رو عرق برداشته بود . باخت توی این بازی یعنی تموم شدن همه چیز . یعنی تمام امید هامون برای بالا رفتن از گروه به باد میرفت . حال خوبی نداشتم که یهو بهرام هم شروع کرد به حرف زدن . بهرام یکی از بازیکن های تیم بود که بیشتر از اینکه واسه تیم بازی کنه با حرفاش اعصاب بچه ها رو بهم میریخت .
بهرام _ ما داریم مثل سگ میدویم که بعد روی یه اشتباه ساده باید گل بخوریم .اگه قرار بود این جوری بازی کنیم که اگه بازی نمیکردیم بهتر بود ! آخه چه وضعیه ...
این حرف بهرام بد جوری عصبیم کرد . برگشتم به سمتش و با فریاد جوابش رو دادم _ بهرام میبندی دهنت رو یا ببندمش . فکر کردی گل سوم رو کی زد ، بازیکن مستقیم تو بود که باهاش یارگیری نکرده بودی . حالا زبونتم درازه ... به جای اینکه کمک کنی تیم آروم بشه ، بدتر داری می ریزیش به هم ...!؟
بهرام وقتی عصبانیت منو دید زیر لب غرولندی کرد و دیگه چیزی نگفت .
چهره همه بچه های تیم در هم بود . نه اینکه واقعا همه چیز تقصیر من بوده باشه ولی من خودم رو خیلی مقصر میدونستم ... 
من جدیدترین بازیکن تیم بودم ولی توی همین مدت کوتاه تمرینات سختی کرده بودم ، از درسم زده بودم ، از تفریحم زده بودم ، از خورد و خوراکم زده بودم و ... بقیه بچه ها که جای خود داشتن . 
نباید ... نباید بذارم به این راحتی این فرصت از دست بره . این جمع به این سادگی ها ، جمع نشده که به این راحتی بخواد از هم بپاشه ....!
.
لباس خیس عرقم رو در آوردم و یه تی شرت ورزشی دیگه پوشیدم . از بقیه بچه های تیم جدا شدم و یه گوشه نشستم . سعی کردم اعصابم رو آروم کنم و روی بازی متمرکز بشم . . .
.
بازی که تموم شد بچه های تیم راضی بودن ، حداقل از بازی من و از بازی خودشون و شاید مهم همین باشه . این که از خودمون راضی باشیم . اینکه به خودمون مدیون نباشیم ...
. نتیجه 3-3 شده بود ولی این مساوی به درد ما نمی خورد . 
مربی تیم اومد به سمتم و بغلم کرد . 
_ خسته نباشی سعید جان . دمت گرم ...
همه بچه ها در حال بغل کردن هم هستن . همه ، حتی بهرام ...
حالا دیگه هیچ منی وجود داره . حالا این ما هستیم ... اما شاید کمی دیر شده ...
اشکم داشت در می اومد . هر چی که اونا زدن رو من گرفتم . شوت های راه دور و نزدیکشون رو ، تک به تک ها ، دو به تک ها . حتی پنالتی ....به هر قیمتی که بود نذاشتم گل بیشتری بخوریم . حتی یکی از پاس های گل از روی پرتاب توپ من بود ... اما ...

از بچه ها خدا حافظی کردم و با اینکه اصرار داشتن تا با ماشین منو تا خونه برسونن ولی ترجیح دادم تا کمی قدم بزنم ...
با نگاه های تلخ و شیرین از هم جدا شدیم ...شاید امروز آخرین روزی باشه که بچه های تیم رو می دیدم . شاید این آخرین فرصت ما برای ما بودن بود . برای با هم بودن . شاید ما از این فرصت به خوبی استفاده نکردیم ...
هوووم ، نمیدونم . شایدم تمام توان ما همین بود . شاید سرنوشت این جمع این طور رقم خورده بود .
شاید ... شاید نمیشه با سرنوشت جنگید .
موبایلم رو از جیبم در میارم و میرم توی گالری عکس ها ... عکسی که دو هفته پیش انداخته شده . قبل از اولین بازیمون . همه هستن .
روح ا.. ، بهرام ، مسعود ، سیاوش ، امید ، محسن ، آقا وحید مربی تیم و ....
همه شادن ،همه خوشحالن . همه میخندن . اون موقع هیچ کدوم از ما نمیدونستیم که 2 هفته بعد باید با اشک از هم جدا بشیم .

.
نزدیکی های خونه هستم . نمیدونم چطور این همه راه رو به این سرعت اومدم ، یه گوشه خیابون ، روی یکی از نیم کت ها میشینم .
اه حسرت از نهادم بلند میشه . دستی به موهای پریشونم میکشم و کمی مرتبشون میکنم . 
با خودم فکر میکنم ... از اون فکر هایی که خیلی وقت ها سراغم میاد . 
به انجمن فکر میکنم ، به این که چقدر قدر این محیط مجازی رو میدونم . که اصلا چقدر قدر منو توی این محیط میدونن . 
که تا کی این فضا برای ما وجود داره . شاید فردا این انجمن تعطیل بشه ، مثل خیلی انجمن ها و سایت های دیگه . اون وقت حسرت از دست دادنش رو نمیخورم . از دست دادن اون همه دوست . اون همه دلبستگی ...
به درگیری های سایت فکر میکنم . اینکه این بحث برای چیه . برای قدرت ؟! یا برای بهتر بودن انجمن ... ؟! 
هوووم . من اون قدر توی بحث ها نبودم که بخوام قضاوت کنم . توی مشکلات نگهداری انجمن هم نبودم ، توی خیلی چیزهای دیگه هم نبودم . شاید مثل یه کاربر ساده فقط از امکانات انجمن استفاده کردم بدون اینکه بفهمم چقدر زحمت داره .
بعد به دوستام فکر میکنم . به خیلی ها که نیستن . خیلی ها که رفتن . خیلی ها که زحمت های زیادی واسه انجمن کشیدن . . .
فکرم کار نمیکنه .
میدونم ... این بار میدونم . بر عکس خیلی از وقت ها که نمیدونستم ، این بار میدونم .
میدونم که این عمر ماست . این فرصت های ماست که داره از دست میره . فرصت زندگی کردن . فرصت خوب زندگی کردن . فرصت با هم بودن .
فرصتی که شاید توی تیم فوتسال من و هم بازی هام خوب ازش استفاده نکردیم ولی توی انجمن دانشجویان ایران میتونه به شکل دیگه ای اتفاق بیافته .
میتونه هر سال روز آخر ماه مرداد یه واقعه خاطره انگیز برای همه ما باشه . . .

(( در دوباره خوانی داستان جاهایی بود که این طور به نظرم رسید که شاید بقیه فکر کنن من آدم نا سپاسی هستم و قدر زحمات مدیران سایت رو نمیدونم و جاهایی بود که فکر کردم بقیه منو آدم چاپلوس و متملقی بدونن . ولی این چند خط تمام چیزهایی بود که در ذهن و فکر من جریان داشت .... ))
PAGE  
1

